
چارچوب یک تاریخ‌نگاری

تاریخ همانند دیگر زمینه‌های علمی‌چارچوب خاص خود 
را دارد کــه به طور کلی می‌توان آن را بر چهار عنصر یا 
پایه قرار داد: 1. شناخت )معرفت( 2.حوادث مهم یا قابل 
توجه و تاثیرگذار 3.ظرف زمان که همان گذشته است 
4. وجود انسان و جوامع انسانی. پس برای تاریخ‌نویسی 
هم شــناخت لازم اســت، هم زمان، هم حادثه مهم و 
هم وجود انســان و جوامع انسانی. چون تاریخ در جهت 
شناخت اســت و چارچوب و نظم خاص خود را دارد به 
تاریخ علمی ‌یا بررسی علمی‌ مشهور شده است. وجه اول 
تاریخ شناخت یا همان علم است. لازمه تاریخ هم انسان 
است و اگر انسان موجودیتی نداشته باشد تاریخ معنا پیدا 
نخواهد کرد و دیگر موضوعات هم حالت تابعی نسبت به 
انسان دارند. تاریخ به مسائل مهم می‌پردازد، البته این مهم 
بودن برای افراد و جامعه‌های گوناگون متفاوت است. برای 
یک فرد با یک بینش یا یک جامعه حادثه‌ای مهم است 
که ممکن اســت برای فرد یا جامعه دیگری مهم نباشد 
و به آن نپردازد. زمان هم همان گذشــته است. بنابراین 
باید اول امری رخ بدهد )تاریخ( بعد شــاهدان عینی یا 
وقایع‌نگاران آن را بیان کنند )واقعه‌نگاری( بعد کســانی 
با استفاده از داده‌های ارائه شده توسط وقایع‌نگاران )بعد 
از طی روند ســنجش و حذف وانتخاب(، آن را بررسی و 
تجزیه و تحلیل کنند )مورخ( که اگر بخواهیم به ترتیب 
وقوع نام ببریم 1- تاریــخ 2 – وقایع‌نگاری و 3- مورخ 

جای دارند.
می‌توان گفت تاریخ‌نگار باید رویکردی علمی‌به حوادث و 
وقایع داشته باشد و دارای دانش تاریخی و آشنا به اصول 
تاریخ‌نویسی و نقد تاریخی هم باشد و داده‌های تاریخی را 
مورد بررسی قرار داده و بر اساس آگاهی علمی ‌از تاریخ 

و بررسی تاریخی و تجزیه و تحلیل علمی ‌به تاریخ‌نویسی 
بپردازد. خلاصه اینکه:

- تاریخ‌نگار داده‌های وقایع‌نگاران و اسناد را بعد از  بررسی، 
حذف و انتخاب مورد استفاده قرار می‌دهد.

 - تاریخ‌نــگار وقایعــی را مورد توجه قــرار می‌دهد که 
سرنوشت‌ساز بوده و مســیر زندگی انسان‌ها را متاثر یا 

دگرگون ساخته‌اند.
-گذشــته بار دیگر در دسترس قرار نمی‌گیرد اما امکان 

بازنمایی تاریخی و واکاوی آن وجود دارد.
- تاریخ از دریچه حال به گذشته نظر افکندن است، البته 
گذشــته با حال در آمیخته است و رویدادهای گذشته 

سرنوشت حال و آینده را نیز رقم  می‌زنند.
- از نظر تاریخ‌نگاری نوین تاریخ نباید فقط شــرح حال 
قهرمانان باشد بلکه زندگی افراد جامعه نیز باید مورد توجه 

قرار گیرد.
- تاریخ‌نگاری کاری تفسیری است که حقایق و واقعیت‌ها 
به وسیله این تفاسیر و شــرح‌ها در دسترس مردم قرار 

می‌گیرد.
- وظیفه تاریخ‌نگاری معاصر آشکار کردن و نشان دادن 
نیروهای اجتماعی است که در زمان رویدادها نقش‌آفرینی 
داشــته‌اند و با همدیگــر در کنش و واکنــش بوده‌اند، 
همچنین علت‌هایی که به وســیله نیروهای مختلف در 
حاکمیت آن زمان نهفته مانده‌ یا به بوته فراموشی سپرده 

شده‌اند، باید بازگویی و بازنمایی و بیان کند.
- تاریــخ نوعــی روایت‌پردازی اســت و حاصل فهم 
مورخ از رویدادهای گذشــته است و این فهم تاریخی 
چــون امری ذهنی اســت بدون تاثیر از شــخصیت 
مــورخ نخواهد بود. هرچــه پیش‌داوری‌ها و تعصبات 
در بررســی‌های تاریخ کم باشــد، تاریخ ارزشمندتر 
و بــه واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود. بســته به ماهیت 
و مختصات فکری تاریخ‌نــگاران، یک رویداد تاریخی 
مشــخص ممکن است تفسیر و روایات مختلفی یابد، 

یعنی تاریخ‌نویسی همگون و یکنواخت نیست.

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

اخیرأ »روبرتو باجو« را با پلاکاردی در دست 
دیدم که به تحولات ایران واکنشی حمایتی 
نشان داده بود؛ گفتم بد نیست یادی از او به 
عنــوان بهترین بازیکن ایتالیا و جهان کنم. 
باجو وقتی پا به میدان می‌گذاشت ورزشگاه 
پــر از باجو می‌شــد، پر از فریاد می‌شــد. 
ایتالیــا بی باجو لطفی نداشــت، باجو تنها 
بازیکنی بود که مربی‌ها او را خیلی دوست 
نمی‌داشتند، چون اگر تیم می‌برد، از او نام 
می‌بردنــد، اگر می‌باختنــد می‌گفتند باجو 
نبود یا او را دیر به میدان آوردند. بازیکنان 
هم رو نداشــتند که بگویند باجو را دوست 
ندارند. روبرتو چند بار چمدان‌ها را باز کرده 
و تیم ايتاليا را از مخمصه رهانده بود. مردم 
باجو را دوست می‌داشتند، هنوز هم مردم او 
را مثل علی دایی خودمان دوست می‌دارند، 
چون او بلوری چندوجهی بود. فقط فوتبالی 
نبود، به مردم کمک می‌کرد، آدم خوبی بود 
و مرد دوران ســخت بود. باجو در آن زمان 
می‌توانست یک کشــور را عوض کند، یک 
دولت بیاورد، وقتــی او »فیورنتینا« را رها 
کرد که به یوونتوس برود، شهر شلوغ شد، 
وقتی وارد تیم یوونتوس شــد، شلوغ شد، 
مرکز ثقل زمین شــد، مربیان مجبور بودند 
مطابق میل او ارنج بچینند، بازیکنان مجبور 
بودند منویــات او را در زمین پیاده کنند و 
چون این کار را می‌کردند پیروز می‌شــدند. 
وقتی در ایتالیا قدرت بدنی حرف اول را زد، 
باجو به ســايه رفت. یک مشت باطری‌های 
پوک در زمیــن می‌دویدند، تکل می‌رفتند 
که باجو را زخمی‌کنند. او بیش از  ۲۲۰گل 
در لیگی زد که خشــن‌ترین لیگ اروپا بود. 
در این لیگ، رونالدوهای برزیلی و پرتغالی 
خیلی دوام نیاوردنــد، زیدان دوام چندانی 
نياورد. تیم‌های یوونتــوس، میلان و اینتر 
آن روزها حرف اول را می‌زدند. وقتی »دل 

پیرو«ی جــوان به یوونتوس آمد، باجو فضا 
را بر خود تنگ دید. یوونتوس نمی‌توانست 
دیگر دســتمزد باجو را بپــردازد. باجو به 
میلان رفت، شهر شــلوغ شد، ساکی مربی 
میلان بود. ساکی متخصص فوتبال دفاعی 
بود. او در تیم ملی ایتالیا که آن زمان هفت 
تیمی‌دفاعی  داشــت  بین‌المللی  فــوروارد 
می‌چید. ساختن تیم دفاعی، پنج ماه وقت 
می‌خواست، ســاختن تیم شش‌ دانگ یک 
سال وقت می‌برد. ســاکی را چند بار باجو 
نجــات داد ولی او باجو را کنار گذاشــت، 
زولا را آورد، زولا اما نتوانســت باجو شود، 
ساکی شکست خورد. رفت. مربیان دفاعی 
دیگر هم مثل کاپلو کــه باجو را در میلان 
کنار گذاشتند و شکست خوردند. نوبت به 
مربیانی حمله‌ور مثل »لیپی« فرارسیده بود 
ولی باجو دیگر موهایش جوگندمی ‌شــده 
بود. هنــوز می‌دوید، از میــان، به بولونیا 
رفــت، آنجا هیجــده گل زد، مالدینی او را 
به تیم ملی دعوت کرد، باجو با مالدینی هم 
خوب درخشــید ولی تیم ایتالیا خوب بود 
ولی عالی نبود، در پنالتی حذف شــد. باجو 
بــه اینتر آمد، لیپی به باجو میدان نمی‌داد، 
لیپی صاحب سبک بود، نمی‌خواست باجو 

برای او تعیین تکليف کند.
 لیپــی در اینتر موفق نشــد، فقط در یکی 
دو بازی آخــر باجو را فیکــس کرد، باجو 
درخشید ولی فصل بعد از اینتر رفت، رفت 
به برشیا، آنجا هم دو فصل تیم را از سقوط 
نجــات داد. دیگر باجو را به تیم ملی دعوت 
نمی‌کردند، خداحافظــی کرد. این اواخر با 
یک‌پا بازی می‌کرد. پزشــکان، دویســت و 
بیســت بخيه بر پاهــای او زده بودند. باجو 
ایــن اواخر زیــاد نمی‌دوید، نمی‌توانســت 
خیلــی بدود ولــی گاهی میــان دروازبان 
حریــف و دفــاع پنهان می‌شــد و توپ را 
می‌قاپید، گاهی توی ازدحام بازیکنان، توپ 
را می‌گرفت و به  اندازه‌ یک دستمال چند 
نفر را دریبل می‌زد، یا فول پشــت هیجده 
می‌گرفت یا پنالتی یــا پاس می‌داد یا گل 
می‌زد. مختصــر و مفید بازی می‌کرد. همه 

تیم‌ها از او می‌ترسیدند. چپ می‌زد، راست 
می‌زد و ســرعت عجیبی داشت. باجو یک 
بودایــی اصیل بود. وقتی مصدوم می‌شــد، 
کنار دریا می‌رفت و زیر نظر بدن‌ســاز کار 
می‌کرد و ســرنگون سر بر شن‌ها می‌نهاد و 
مدت مدیــدی همان‌گونه پاهای خود را به 
حرکت درمــی‌آورد. دکترها از او قطع امید 
کرده بودند ولی او زود به میدان برمی‌گشت. 
آدم باورمندی بود، اعتماد به‌نفس، پشتکار 
و خلاقيت عجیبی داشت. او مثل هیچ‌ کس 
نبود. آن ســالی که آنجلوتی در پارما بود، 
به او گفته بود بگذار من پشــت دو فوروارد 
بازی کنــم. او به آنجلوتی گفتــه بود تو با 
این ترکيب)۳ ، ۴، ۱ ، ۲( می‌توانی قهرمان 
بشــوی، آنجلوتــی نپذیرفته بــود. باجو با 
همین ترکيب بــه بولونیا رفت و آن تیم را 
بالای ســر پارما نشاند. آنجلوتی معتقد بود 
که باجو راست می‌گفت، من اشتباه کردم. 
باجو بانی این ترکیب بود. این‌ها را گفتم که 
به مربی تیم ملی ایــران و بازیکنان بگویم 
تاکتيــک باجو و روش بازی باجو و منش او 
را پیــش بگیرند. به جناب کی‌روش بگویم، 
عصر تخریب‌گری به پایان رســیده اســت. 
تــو طبق آمار فيفا دومیــن تیم تخریب‌گر 
تاکتیــک تیم‌های بزرگ هســتی، منتظر 
فرصت هســتی که در یــک ضد حمله کار 

تیم مقابل را تمام کنی.
 این شــیوه دیگر جــواب نمی‌دهد، جواب 
نداده‌، اکنــون تو بازیکنــان بزرگی داری، 
آن‌ها می‌تواننــد کارهای بزرگ کنند. تو با 
چهار دروازبان و ایــن همه‌ دفاع و ‌هافبک 
دفاعی کاری از پیش نمی‌بری، هری‌کین در 
یک فرصت کــه تو فکرش را هم نمی‌توانی 
بکنی کار را تمام می‌کند. تو به‌تقریب چند 
بازیکن مثل باجو داری، آن‌ها می‌توانند در 
ایــن بحران تو را نجات دهنــد. آن‌ها را به 
عقب برنگردان! دوران تو تمام شــده است. 
آستانه‌ هفتادســالگی خسرالدنیا  نگذار در 
والآخره شوی. تو تا کنون نتیجه نگرفته‌ای 
بعــد از این هم نتیجه با این شــيوه نتیجه 

نمی‌گیری، نگفتی نگفتمت.

روبرتو باجو و تیم ملی ایران 

   فیض شریفی  
   نویسنده

اندیشه

به مناسبت سالروز درگذشت ستارخان؛ 

سردار ملی چگونه مغضوب حکومت شد
ســتار قره‌داغــی در ۲۸مهرماه ۱۲۴۵شمســی در 
روســتایی به‌نام بی‌شک از توابع ارســباران قره‌داغ 
آذربایجان به دنیا آمد. او ســومین پسر حاج حسن 
بزاز قره‌داغی بود که به شــغل پارچه‌فروشی اشتغال 
داشت. ستارخان به واسطه اوضاع زمانه و ظلم و ستم 
حکومت و روحیه ظلم‌ســتیزی که در وجودش بود، 
زندگی آرامی‌نداشت. با پا گرفتن نهضت مشروطیت 
در ایران، ستارخان هم که از دستگاه حاکمه ناراضی 
بــود به صــف مجاهدین مســلح و مشــروطه‌خواه 
پیوســت. او مردم را بر ضد اردوی دولتی فراخواند 
و خــود رهبــری آن را برعهده گرفــت و به همراه 
ســایر مجاهدین و باقرخان حدود یک‌سال در برابر 
قوای دولتی ایســتادگی کرد و نگذاشت شهر تبریز 
به دست طرفداران محمدعلی شــاه مستبد بیفتد. 
همین کار باعث شد که مردم امیدوار شوند و مبارزه 
جانی دوبــاره گرفت و و درنهایت تــاش مبارزان 
مشــروطیت به فتح تهران منجر شــد. ستارخان و 
باقرخان به همراه تفنگچیان خود در تهران مســتقر 
شــدند. پس از چند مدتی که مشروطه تا حدودی 
ســامان یافت  مجلس طرحی را تصویب کرد که به 
موجب آن تمامی ‌مجاهدین و مبارزین غیرنظامی ‌از 
جمله افراد ستارخان و خود او می‌بایست سلاح‌های 
خود را تحویــل می‌دادند. این تصمیم به دلیل بروز 
حوادث ناگوار و ترور مرحوم ســیدعبدالله بهبهانی و 
میرزا علی‌محمدخان تربیت از سران مشروطه گرفته 
شــده بود. در شــرایطی که خلع سلاح کامل جهت 
حفظ امنیت کشــور کاملا ضرورت داشت، عملکرد 
بد ماموران جمع‌آوری سلاح و گزینشی عمل کردن 
آنها موجب استنکاف مجاهدین آذربایجانی و دسته 
معزالســلطان از تحویل سلاح شــد. احمد کسروی 
در این زمینه می‌نویســد: »مجاهدان نمی‌خواستند 
پــی کار خود روند و بســیاری از کار خود به‌یک‌بار 
دورافتاده اگر هم می‌خواستند نمی‌توانستند و اینان 
ناگزیر به نافرمانی برخاســتند. از سوی دیگر دولت 
نخواســت این قانون را دادگرانــه به کار بندد چون 
خود مســتوفی رئیس‌الوزرا و بیشتر وزیران از دسته 
انقلابی بودند. چنان‌که گفتیم این دسته کینه چهار 
تن سردار را )ســتارخان، باقرخان، ضرغام‌السلطنه 
و معزالســلطان( در دل داشــتند و همچنین سردار 
اسعد که در همه کار‌ها دست داشت، از این چهارتن 
سخت خشــمناک بود، به‌ویژه از ســتارخان از بس 
خشــمناک بود که زبان خود را نگه نمی‌توانســت 
داشــت. همچنین فرمانفرما از ستارخان دل‌آزردگی 
داشــت. یپرم‌خــان هم کــه این زمان هــم رئیس 
شــهربانی تهران و هم سردار ســپاه‌ها بود و نیروی 
بزرگی را در دســت داشــت او نیز با ســتارخان و 
معزالسلطان از در دشمنی بود.« به تدریج مجاهدین 

دیگری که با این طرح مخالف بودند به ســتارخان 
و یارانش پیوســتند و این امر موجب هراس دولت 
مرکزی شــد. سردار اسعد به ستارخان پیغام داد که 
»به سوگندی که در مجلس خوردید وفادار باشید و 
از عواقب وخیم عدم خلع سلاح عمومی ‌بپرهیزید«، 
اما باز یاران ستارخان راضی به تحویل سلاح نشدند. 
در اول شــعبان ١٣٢٨  ســپاه دولت مشروطه که 
جمعا سه هزار نفر می‌شدند، به فرماندهی یپرم‌خان، 
یار قدیمی ‌ســتارخان در تبریز و رئیس نظمیه وقت 
باغ اتابک را محاصره کردند و پس از چند بار پیغام، 
هجوم نظامیان به بــاغ صورت گرفت و آتش جنگ 

بین قوای دولتی و مجاهدین شعله‌ور شد.
شریف کاشانی می‌نویســد: »... یپرم‌خان هم درب 
پارک را نفت زده، آتش می‌زنند. بعد از چند دقیقه 
در ســوخته، سرباز و ســوار و بختیاری وارد پارک 
شــد، از قراری کــه گفته می‌شــود، تلفات خیلی 
می‌شــود. با اینکه از مجاهدیــن اصلا اظهار حیاتی 
نمی‌کنند، ولی از طــرف دولتی‌ها به هرکس و هر 
جــا فروگذار نکرده‌اند. بعد از کشــتن‌، اغلب آنها را 
دســتگیر و بعضی فرار کرده. آن وقت، بنای تاراج 
را می‌گذارنــد. تمام در و پنجره‌ها را می‌شــکنند و 
مبــل و فرش و چراغ و آئینه‌هــا و میز و صندلی‌ها 
را تاراج می‌نمایند، ایــن حرکات زیاده از حد مورد 
شــماتت و ملامــت و ســرزنش خارجــه و داخله 
می‌شــود. ســتارخان و باقرخــان را هــم می‌برند 
منزل صمصام‌الســلطنه... کلیه مــردم از این قضیه 
اظهار نفــرت می‌نمایند و بدگویی می‌کنند... زانوی 
ستارخان هم گلوله خورده، در بستر خوابیده.« بعد 
از چند عمل پای ســتارخان تا حدودی بهبود پیدا 
کرد اما تو دیگر نتوانست نقشی در شرایط جدید به 
عهده بگیرد و مدت چهار سال در این وضع و تقریباً 
گوشه‌نشــینی زندگی کرد و ســرانجام در ۲۵آبان  
۱۲۹۳ شمسی در حالی که ۴۸سال بیشتر نداشت، 
در تهران درگذشــت. پیکر او را در بقعه باغ طوطی 
در جوار بقعه حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری 

به خاک سپردند.

حافظه تاریخی

یک روز به اتفاق صحرا من و تو
از شهر برون شویم تنها من و تو

دانی که من و تو کی به هم خوش باشیم؟
آنوقت که کس نباشد الا من و تو

جزئیات سعدی

سنگ بادبر )مالن(: سنگ شکل گرفته‌ای است که 
تقریباً بصورت مکعب مستطیل تراش خورده است.

سیپورکس: ملاتی را با آهک، ماسه، تهیه می‌کنند 
و آنرا در قالب می‌ریزند و قطعه به دســت آمده را 
در بخار آب تخت فشار در می‌آورند تا مقاوم شود، 

قطعه به دست آمده سیپورکس نام دارد.

مشق کلمات

آثار هنری خلق شده توسط هوش مصنوعی 
چگونه هستند؟

سیستم‌های هوش مصنوعی می‌توانند نقاشی‌هایی 
تولید کنند که گویی »ساندرو بوتیچلی« آن‌ها را 
با دســتان خود نقاشی کرده اســت و همچنین 
می‌تواند موســیقی به سبک بیتلز)یک گروه راک 
انگلیسی( بســازد. پنج سال از انتشار اولین آلبوم 
موسیقی که کاملا توســط هوش مصنوعی تولید 
شده اســت می‌گذرد. این کاری است که »تارین 
 Break ســاترن« خواننده و ترانه‌ســرا با آهنگ
Free انجــام داد. این آهنگ بخشــی از آلبومی‌ 
است که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و با نرم‌افزار 
Amper ســاخته شــده اســت. این نرم‌افزار در 
حال حاضر قادر به آهنگ‌سازی و تولید موسیقی 
و بســیاری موارد دیگر است. شــما در این برنامه 
می‌توانیــد چندین اولویــت مانند مــدت زمان 

ترجیحی، حالت، سرعت و ژانر را تنظیم کنید.
هوش مصنوعی آثار هنری تولید می‌کند که شــاید 
انسان‌ها هرگز نتوانند آن‌ها را بسازند. دلیل این امر 
این اســت که الگوریتمی‌که هوش مصنوعی مبتنی 
بر آن اســت، اغلب به شدت خارج از چارچوب رایج 
فکر می‌کند. این بدان معنا نیست که انسان‌ها قادر 
به انجام همین کار نیســتند بلکه به این معنا است 
که یک فرد نمی‌تواند تا این حد و خارج از چارچوب 
کار کند. اخیرا یک اپلیکیشن هنری هوش مصنوعی 
با انتقادهای زیادی روبه‌رو شــده است. یک مسابقه 
هنری در کلرادو، ایالات متحده آمریکا برگزار شــد. 
در حالی که اکثر شــرکت‌کنندگان یک مجســمه، 
نقاشی یا یک اثر هنری شیشه‌ای به همراه داشتند، 
یک استثنا وجود داشــت زیرا »جیسون آلن« یک 
اثر هنری تولید شــده توســط هوش مصنوعی را 
ارسال کرد و برنده مســابقه شد. طولی نکشید که 
انتقادات شــدیدی به راه افتاد و هنرمندان او را به 
تقلب متهم کردند. هوش مصنوعی فرصتی را برای 
ایجاد راه‌های کاملا جدید هنــری ارائه می‌دهد. با 
این وجود، همه با این موضوع موافق نیستند. اگرچه 
هوش مصنوعی از دیگر آثار هنری استفاده می‌کند، 
خروجــی آن در همه موارد منحصر به فرد اســت. 
این به دلیل پایگاه داده عظیمی‌است که میلیون‌ها 
اثر هنری در آن جمع‌آوری شده است. این موضوع 
باعث نگرانی هنرمندان نیز می‌شود. برای مثال »آر 
جی پالمر« هنرمندی اســت کــه می‌گوید: هوش 
مصنوعی شــغل ما را می‌خواهد و به‌طور فعال ضد 
هنرمند اســت. یکی دیگــر از کاربردهای احتمالی 
هــوش مصنوعی در هنــر، مبارزه بــا کلاه‌برداری 
اســت، زیرا می‌تواند به کشــف آثــار جعلی کمک 
کند. فناوری هوش مصنوعی می‌تواند با استفاده از 
روش‌های جایگزینی غیر از روش‌های احراز هویت 
ســنتی مانند تکنیک‌های اشعه ایکس، صحت آثار 
را تعیین کند. این سیســتم بــه خطوط و الگوهای 
قلم مو نگاه می‌کند، آنها را اســکن می‌کند و سپس 
می‌توانــد در کم‌ترین زمان ببیند کــه آثار هنری 
جعلی در کدام قســمت‌ها با چیــز واقعی متفاوت 
است. اســکای فکر می‌کند که پیشرفت‌های حول 
محور هوش مصنوعی در صنعت هنر امیدوارکننده 
اســت، اگرچه این‌ها هنوز در مراحل اولیه هستند. 
در چند ســال دیگر، بدون شــک همه چیز بسیار 
متفــاوت خواهد بود. من فکر می‌کنم ســبکی که 
اکنــون با آن کار می‌کنیم تا ۱۰ ســال دیگر کاملا 
یک‌پارچه‌سازی خواهد شد. اگر اکنون به فیلم‌های 
20ســال پیش نگاه کنید، تفاوت بسیار زیادی در 
کیفیت و ایده‌های اساســی مشــاهده می‌کنید. در 

دنیای هنر نیز این‌گونه خواهد بود.

 فناوری

 یادداشت

دریچه
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 این‌کــه تو چه کتاب/مقالــه‌ای می‌خونی مهم 
نیست، حتی این‌که چقد کتاب و مقاله می‌خونی 
مهم نیســت! این‌کــه بعد از مطالعــه، تفکر کنی 
خیلی مهمه! مطالعه‌ای که تفکر پشــتش نباشــه 
مثل ســه وعده کاه خوردنه سیرت می‌کنه‌ها! ولی 

)pedarkhande( !ارزش غذایی نداره
 شوخی با ظاهر افراد )کم‌مویی، اندازه اندام‌ها، 
چاقی/لاغری، ســن، …( آن‌قــدر در میان ما رایج 
است که بسیاری از افراد پخته و تحصیل کرده هم 
مرتکب آن می‌شوند. فراموش می‌کنیم که چنین 
شوخی‌هایی چه تاثیر ویرانگری بر اعتماد به نفس 
افراد می‌گذارد. آن‌چه برای یکی شوخی‌ست، برای 

)Ebrahim Soltani(.دیگری رنج است
 ‌‌مدرســه بــه واقع بــه بچه‌ها چــه چیزی یاد 
می‌دهد؟ ۱. حقیقت نزد صاحبان قدرت است. ۲. 
باهوش کسی‌ است که بهتر حفظ و تکرار می‌کند. 
۳. به حافظه ی دقیــق و تکرار دقیق جایزه داده 
می‌شود. ۳. کســی که پیروی و تقلید نکند تنبیه 
می‌شود. ۴. پیروی کردن و همرنگ جماعت شدن، 
)Peyman( .ویژگی هوشمندانه و اجتماعی است

 این روزهــا این‌طوریه که فیلترشــکن اول رو 
روشــن می‌کنیم، اینســتا باز نمی‌شه. فیلترشکن 
دوم، اینترنت رو ملی می‌کنه فیلترشکن سوم هم 
فقط ادای وصل شدن در میاره. واقعا خوش‌به‌حال 
مسئولین، هرلحظه به یادشونیم:( )سمانه حبیبی(

مجازستان

تیــم ملی فوتبال ایران در جام جهانــی 2022 بالاترین میانیگن 
ســنی را در بین 32تیم حاضر دارد. میانگین سنی بازیکنان تیم 
ملی ایران 28.9 اســت. مکزیک و آرژانتیــن تیم‌های بعدی این 
جدول هستند. میانگین سنی بازیکنان مکزیک 28.5 و آرژانتین 
27.9 است. جوان‌ترین تیم جام جهانی 2022 هم تیم غنا است. 

میانگین سنی این تیم 24.7 اعلام شده است.
 آمریکا یکی از حریفان ایران با میانگین ســنی 25.2 دومین تیم 
جام جهانی محســوب می‌شــود و رتبه ســوم هم در اختیار تیم 
اکوادور اســت که میانگین ســنی بازیکنانش 25.6 اســت. البته 
نمی‌تــوان به ایران لقب پیرترین تیم جــام جهانی را دارد به این 
خاطر که 27 تا 31سالگی بهترین سال‌های حرفه‌ای یک بازیکن 
به حســاب می‌آید. به نوعی می‌توان گفت ایران باتجربه‌ترین تیم 
جام جهانی 2022 به حســاب می‌آیــد. دو حریف دیگر ایران در 
مرحلــه گروهی هم جزو تیم‌های باتجربه جام جهانی محســوب 

می‌شوند. 
میانگین ســنی بازیکنان تیم ملــی انگلیس 26.4 و بازیکنان تیم 

ملی ولز 26.3 گزارش شده است. ایران با این میانگین سنی بدون 
شــک بعد از جام جهانی دســتخوش تغییر خواهد شد، کارلوس 
کی‌روش و یا هــر مربی دیگری که هدایت‌گــر تیم ملی در جام 
ملت‌های 2023 در قطر باشــد، باید برخی از این بازیکنان را خط 

بزند و بازیکنان جدید را جایگزین کند.

ایران پیرترین و غنا جوان‌ترین تیم جام جهانی 2022
 با جام جهانی

استاد یحیی شــاه‌نظری از برترین تولیدکنندگان نمد در جهان و 
از پیشکسوتان صنایع‌دستی در استان مازندران بود که درگذشت 
او غمی‌عظیم برای خانواده بزرگ صنایع‌دستی به حساب می‌آید.

 او که متولد ســال ۱۳۱۵ در شهرستان جواهرده رامسر، در استان 
مازندران اســت و نمدمالی را از ۱۰سالگی آغاز کرده است در مدت 
عمر گران‌بهای خود به افراد زیادی این هنر ارزشمند را آموزش داده 
و سال‌ها کلاه و تن‌پوش چوپانی، خورجین، زیرانداز و بقچه نمدی 
می‌ســاخت. استاد شاه‌نظری نشان ملی مرغوبیت کالا در سال‌های 
۹۰ و ۹۱ و نشــان بین‌المللی مهر اصالت یونســکو را در سال ۹۱ 
دریافت کرده و آثار گران‌بهای او تاکنون در بیش از ۵۰نمایشــگاه 
داخلی و خارجی به نمایش گذاشــته شده است ضمن این که او با 
تجربه پنج نســل نمدمالی، صادرکننده نمد به کشورهای اروپایی، 
آمریکایی و آفریقایی و همچنین قاره اقیانوســیه اســت که  تمام 
این‌ها نشان از خدمات ارزشمند این استاد گرانمایه دارد. شاه‌نظری 

بیش از ۷۰ سال در کارگاه‌های نمدمالی روستای جواهرده رامسر با 
پشــم گوسفندان هنرنمایی می‌کند و کارهای دستی‌اش متقاضیان 

بی‌شماری در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی دارد.

یحیی شاه‌نظری، نمدمال پیشکسوت درگذشت
چهره


